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حِيمِ »  آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره  «قسمت دوم -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 

 بردند! مردانى از آدمیان که به مردانى از جن پناه مى 

ا سَمِعْنا قرُْآنا   » هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالوُا إنِ  است كه  بگو: به من وحى شده  - عَجَبا   قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّ

 :«ايم ما قرآن عجيبى شنيده»اند:  اند، سپس گفته جمعى از جنّ به سخنانم گوش فرا داده

و انتقال وحی الهی  ،  ضرورت مطابقت بيان« قلُْ » بعد از « أوُحِيَ إلِيََّ » اولين نکته اين است که  

کند. دانستيم  موضوع محوری اين سوره اهميت انتقال  را مطابق با آنچه خدا فرموده است بازگو می

درست اخبار وحی به مردم و مراقبت از برداشت و عمل صحيح مطابق آن است، که عدم التزام به 

اين مهم در آيات زيادی به عنوان گناه بزرگ تحريف مطرح شده است؛ تحريف وحی مکتوب در 

نزل اللَّ( و قرار دادن سخن شياطين در افکار و انديشه کتب آسمانی و تغيير آنچه خداوند فرموده) ما ا

نِ افْتَرَىٰ عَلىَ  »شود:  ها محسوب می و اعتقاد و عمل به جای آن، از جمله بزرگترين ظلم وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه

المُِونَ  هُ لَا يُفْلحُِ الظه بَ بِآيَاتِهِ إنِه ا أوَْ كَذه ِ كَذِب  س که بر خدا دروغ بست يا و کيست ستمکارتر از آن ک -اللَّه

 (۰1/)انعام «آيات او را تکذيب کرد؟ هرگز ستمکاران را رستگاری نخواهد بود.

 زان پيش كه از تو جان برآيد بطلب  كه ترا گره گشايد بطلب یعلم
 آن هست كه نيست مينمايد بطلب            آن نيست كه هست مينمايد بگذار

هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ...» نکته ديگر اينکه اين فراز از آيه اول  فهماند از جمله  به ما می«:  ... أنَه

مطالبی که آگاهی دادن به آن در وحی الهی از نيازهای مبرم بشری است،آگاهی يافتن از نقش و تاثير 

... إبِْليِسَ كَانَ » ها است که فرمود:  سانجنّيان به ويژه شيطان و اتباع  او در زندگی و سرنوشت ان

تَهُ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ .. يه خِذُونَهُ وَذُرِّ ابليس از ]گروه[  -.  مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ أفََتَته

به جاى من دوستان خود جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد آيا ]با اين حال[ او و نسلش را 

اما اينکه در ميان جنّيان طوائفی اهل ايمان هم  ( ۰۵)كهف/«گيريد و حال آنكه آنها دشمن شمايند ...   مى

ا » ... وجود دارد نَا أحََد  ا بِهِ وَلنَْ نُشْرِكَ برَِبِّ شْدِ فَآمَنه  ، در«فَقالوُا إنِّا سَمِعْنا قرُْآنا  عَجَبا  * يَهْدِي إلِىَ الرُّ

ا» فرمايد:  ای که می مقابل طائفه ِ شَطَط  هُ كَانَ يَقوُلُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّه و آنكه كم خرد ما در باره خدا  -وَأنَه

ها ضرورت داشته  جای تأمل دارد که دانستن اين مطلب تا چه حد برای انسان -سرايد  سخنانى ياوه مى

» کند:  در آيات بعد پاسخ اين سؤال را روشن میکه موضوع اين سوره شريفه قرار گرفته است؟ البته 

هُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الِْْنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَق ا  و مردانى از آدميان به مردانى از  -وَأنَه

 .«افزودند  بردند و بر سركشى آنها مى جن پناه مى 

  بود یدانش عمل رنج یزآنكه ب    بود یعلم بايد تا عمل گنج
 سخره شيطان بود مرد جدل   دانش عمل یخنده ديو است ب

امام صادق )عليه السلام( فرمود: ... و اما اخبار آسمانی را شياطين در آن روزگار استراق سمع  

شدند، و همانا از استراق سمع بازداشته  ها تيرباران نمی ای در کار نبود و با ستاره کردند و پرده می
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ای مانند وحی نباشد و بر مردم زمين اشتباهی رخ ندهد، در آنچه از طرف  دند تا در زمين وسيلهش

آنچه خدا در   خدا برای اثبات حجت و نفی شبهه می آيد. و شيطان يک کلمه از اخبار آسمانی، درباره

افکند،  اهن میآورد و به دل ک گرفت و به زمين فرو می آورد، را می دزديد و آن را می خلقش پديد می

آميخت، لذا هر پيشگو يی کاهن که درست  افزود و حق را با ناحق در می و او هم سخنانی به آن می

بود، همان چيزی بود که شيطان شنيده بود و به او رسانده بود، و آنچه خطا بود خودش افزوده بود، و 

امروزه شياطين به کاهنان خود از آن روز که شياطين از استراق سمع منع شدند، کهانت بر افتاد. و 

دهند، و شياطين حوادث دور دست را به هم  از گفتگوهای مردم و از کارهای آنان گزارش می

«. رسانند که کی دزدی کرده و کی کشته و کی نهان شده و مانند مردم راستگو دارند و دروغگو می

با مردم در خلقت و پيکر همانند رفتند، با اينکه  چگونه شياطين به آسمان بالا می»]زنديق گفت:[ 

ها برای  پيکر آن»فرمود: «. داود بناها ساختند که بشر از آن درمانده است بن بودند و برای سليمان

ای ظريف هستند و  طورکه مسخّر او شدند، حال آنکه آنان آفريده سليمان کلفت و قوی شد همان

يند و گوش گيرند، و پيکر کلفت نتواند بالا خوراکشان باد است، و دليلش اين است تا بر آسمان بر آ

 (1۳۴، ص1۵) بحارالأنوار، ج«رود جز با نردبان يا وسيله

به معنای از امور پنهان خبر دادن و مراد از آن رابطة ارواح بشری با ارواح مجرّده يعنی « کهانت»

جنّ و شياطين است و نتيجة آن کسب خبر از آنها راجع به حوادث جزيی مخصوص به زمان آينده در 

سِحر به دو  توان استفاده کرد که عالم کَون و فساد است. از مجموع آنچه در قرآن به کار رفته، می

بندی  بازی و چشم شود: قسِم اول سِحری که مقصود از آن فريفتن و تردستی و شعبده قِسم تقسيم می

لُ إلَِيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ » خوانيم:  که می است و حقيقتی ندارد، چنان هُمْ يُخَيه قَالَ بَلْ ألَْقوُا  فَإذَِا حِبَالهُُمْ وَعِصِيُّ

هَا تَسْعَىٰ  السّلام ـ( بر اثر  هايشان )جادوگران زمان موسی ـ عليه گهان ريسمانها و چوبدستیپس نا -أنَه

که مصداق حقيقى سِحر نيز  (۳۳)طه/ «خزند نمود که آنها به شتاب می سِحرشان در خيال او چنين می

مثل اينکه قِسم دوم سِحری است که واقعا  اثرگذار است؛   (۰71: 1  ج ،تفسير جامع ) العيون است. همين سِحر

فَيَتَعَلهمُونَ » خوانيم:  شود، در قرآن می باعث جدايی زن و شوهر و يا مريض شدن انسان و... می

 ِ ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إلِاه بِإذِْنِ اللَّه قوُنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ آنها مطالبی را  - مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ

هايی را  آن ميان مرد و همسرش جدايی بيفکنند... آنها قسمت هوسيل بتوانند به آموختند که می

 (1۵۰)بقره/ «رساند گرفتند که برای آنان زيان داشت و نفعی به آنها نمی فرامی

 از بهشتم برد بيرون، بسته جانان نمود       خواست شيطان بد كند با من؛ ولى احسان نمود    
 عشق پيدا گشت و از مُلك و مَلكَ پرّان نمود          ند، خوارم كند     خواست از فردوس بيرونم ك

 

 ها در شیوع بیماری در جهان! برنامه صیهونیست

حقيقت سِحر از امام صادق )ع( نقل شده که آن حضرت در پاسخ اين پرسش که  هروايتى دربار

گونه که اطبّا  طبّ است، همان هحقيقت سِحر چيست؟ فرمودند: سِحر بر چند قسِم است. قِسمى به منزل

کنند و براى هر مرضى دوايى دارند. همين طور ساحران هم براى هر صحّت آفتى و  معالجه می

گيرد و  هايى دارند. قسِم ديگر کارهايى است که با سرعت انجام مى براى هر عافيت مصيبتى و حيله

شيخ طوسی در  (1۵،1۳۲ج  ،بحارالانوار) .گيرند قِسم ديگر چيزهايى است که دوستان شياطين از آنها مى

گويد: نزد بيشتر علما از جمله ابوحنيفه و اصحاب او و مالک و شافعی سِحر حقيقت  کتاب الخلاف می

توان کسی را کُشت يا مريض کرد، يا دستش را فلج نمود، يا بين زن و مرد تفرقه  دارد و با جادو می

ان سِحر کرده، او را بکشد. افتد که فردی در عراق، شخصی را در خراس انداخت و چه بسا اتّفاق می

العاده، سِحر، کهانت و احضار  دربارة تأثير اراده در افعال خارق»نويسد:  ـ علامّه طباطبائی می۰

ای وجود دارد. امثال  العاده ارواح جای هيچ ترديد نيست که برخلاف عادت جاريه، افعال خارق
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بر اسباب طبيعی و پنهان از حسّ و  اينگونه خوارق عادت و بسياری ديگر از آنها اعمالی است که

زند که ديگران آن اسباب را  درک مردم متّکی است و خلاصه اينکه صاحب عمل به اسبابی دست می

 (7۳۴ـ7۳3: 1 ج ،)الميزان« اند نشناخته

از فصل هجدهم سِفر تثنيه، صورتی از  1۰و  1۵های  در  کتاب مقدس يهوديان در تلمود در آيه

های  مثل آنها بچّه»پرست آن زمان معمول بوده، ارائه شده است:  که ميان ملل بت اعمال سِحر و جادو

گويی و  خود را روی آتش قربانگاه قربانی نکنيد. هيچ يک از شما نبايد به جادوگری بپردازد، يا غيب

ين گيری کند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد. خداوند از تمام کسانی که دست به چن رمّالی و فال

کن  ها را ريشه خاطر انجام همين کارهاست که خداوند خدايتان اين قوم زنند، متنفرّ است به کارهايی می

پرستان را  آميز ديگر بت پوشی از احکام تورات، شعائر و آداب سِحر البتّه يهوديان با چشم«. کند می

(  به تعاليم پنهانی در يهوديّت به معنی دريافت و قبول «)کابالا»پذيرا شدند و در نتيجه، عقايدی مثل 

 تبديل شد. 

 بى خدا، چند خدايى بس كن        هر پرستش كه تو كردى، شرك است        
 دعوى شرك زدايى بس كن                   شرك در جان تو منزل دارد       

 نبرى راه به جايى، بس كن                 توى شيطان زده و عشقِ خدا !      

پرستان مصر  همان اعمال جادويی بت« قباله»يا « کابالا»رموز و اسراری که مشهور هستند به 
معروف است و در ميان يهوديان گسترش پيدا « کابالا»باشد وآن چيزی هم که امروز به  باستان می
 گری مربوط به مصر باستان دارد که بر جادوگری استوار ای در عقايد سرّی و مادّی کرده، ريشه

به اعتقاد تابعان کابالا جادوگری يعنی استفاده از نيروهای پنهان بالاتر برای اداره کردن مردم است. 
خواهيم، به دست آوريم. برای ارتباط با نيروهای سرّی و مرموز در طبيعت،  به ترتيبی که آنچه می

دهد و ايشان را  ير میهای کابالاست؛ زيرا تعاليم کابالا طبيعت درونی افراد را تغي نياز به آموزش
وظيفۀ  (۰، تونی کوسنک،صهايی در مورد دانش کابالا آموزش ) سازد . برای ارتباط با نيروهای بالاتر آماده می
هايی که از طريق روايت و سنّت به او منتقل شده، اين  سالک يهودی اين است که با همان روش

 . معانی را کشف نمايد
 جان من، شرك فزايى بس كن         سيّئات تو، به است از حسنات       

 اى قلم، راز گشايى بس كن           خيل شيطان، نبود اهل اّللَّ          

در روايات اسلامی بر حرام بودن سحر و تعليم و تعلم و به کار بردن آن از نظر فقهی  تصريحاتی 

حرِ قَلِيلا  أوَ کَثِيرا  فَقَد کَفَر وَ »ه است: وارد شده است؛از جمله على )ع( فرمود مَن تَعَلهمَ شَيئا  مِنَ السِّ

هُ أنَ يُقتَلَ إلِاه أنَ يَتُوبَ  کسى که چيزى از سِحر بياموزد، کم باشد يا زياد،  -کَانَ آخَرُ عَهدِهِ بُرَبِّهِ وَ حَدُّ

« است که کشته شود، مگر اينکه توبه کندکافر شده است و اين پايان ارتباط او با خداست و حدّ او اين 
  (1۵3: ۰ج ،)وسائل الشّيعه

سَاحِرُ المُسلمِِينَ يُقتَلُ وَ سَاحِرُ الکُفهارِ لايَُقتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَِّ لمَِ لايَُقتَلُ سَاحِرُ »پيامبر خدا )ص( فرمود: 

حرِ  حرَ وَ الشِّرکَ مَقرُونَانالکُفهارِ؟ قَالَ: لِأنَُّ الشِّرکَ أعَظَمُ مِنَ السِّ ساحر مسلمانان کشته  -لِأنَه السِّ

شود؟  شود. گفتند: اى پيامبر خدا! چرا ساحر کفّار کشته نمى شود، ولى ساحر کفّار کشته نمى مى

 (1۵۳، 1۰ج  ،)وسائل الشّيعه «فرمود: چون شرک از سِحر بزرگتر است و شرک و سِحر به هم نزديکند

و مطالب ياد شده، حرام بودن سِحر و تعليم و تعلمّ آن بسيار روشن است و مورد با توجّه به روايات 

اجماع فقهاء ماست و بيشتر فقها چه در مکاسب محرّمه و چه در بحث حدود و ديات به اين معنا 

 (۰1۴: ۰ج ۰1۴: ۰ج  .سرائر)ادريس  ابن :آنهاست هاند که از جمل تصريح کرده

 (113 :المختصر النافع)محقّق 

 (۰۲: ۴،ج  جامع المقاصد فی شرح القواعدعلامّه حلىّ )
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    (3۰: ۰۰ج ، جواهرالکلامصاحب جواهر )

و ديگران که همگى به حرمت سِحر تأکيد دارند. اما ادامه فعاليت يهود و رهبری جبهه کفر ادامه  

 رسد  به  آخرالزمان و مهارت عجيب دجال در سحر و جادو در اغوای مردم. يابد تا می می

 كشد گوش تو تا قعر سفول یم   ترس و نوميديت  دان  آواز غول
 دان كه از بالا رسد يیندا آن    كه ترا بالا كشد يیهر ندا

پيش از آن که »امير مؤمنان علی بن ابی طالب)ع( در حال سخنرانی بودند که سه مرتبه فرمودند:  

شخصی از نيکان به نام صعصعه بن «. مرا از دست داده و نيابيد، هر چه می خواهيد بپرسيد

رت در پاسخ فرمودند: صوحان از جا برخاست و عرض کرد: يا امير المؤمنين! دجال کيست؟ حض

آگاه باشيد که [نام] دجال صائد بن الصائد است. بدبخت کسی است که او را تصديق کرده و بپذيرد و »

گويند. ” اصبهان“ای ظهور می کند که آن را  خوشبخت کسی است که او را تکذيب کند. او از منطقه

چسبيده و هيچ حدقه ای ندارد  از محله ای که به محله يهوديان معروف است. چشم راست او به هم

اش است و آن چنان روشن است که مثل ستاره صبح می  )ممسوح است(. چشم ديگر او در پيشانی

 –مابين دو چشم  –اش  درخشد. در چشم او گوشتی است که گويا به خون مخلوط است و بر پيشانی

اها را درمی نوردد و خورشيد نوشته است کافر که هر کاتب و بی سوادی می تواند آن را بخواند. دري

با او سير می کند. در مقابلش کوهی از دود و در پشت سرش کوه سفيدی است که مردم می پندارند 

که غذاست. او در زمان قحطی سختی خروج می کند. در زير پايش الاغی سبز يا تيره رنگ است. 

ردش می پردازد. از چشمه و هر گام الاغ او يک ميل راه طی می کند. سريع در زمين به سير و گ

که همه اهل مشرق و مغرب می شنوند  –آبی که بگذرد تا روز قيامت خشک می شود. با صدای بلند 

فرياد می زند: به سوی من بياييد ای اوليا و دوستان من! من [ خدايی هستم که] خلق کرد و صورت  –

دروغ می گويد! او دشمن ” ربکم الاعلیأنا “ها را آفريد و تقديرات را مقدر کرد و راهنمای شماست. 

و در نهايت به دست آن که عيسی پشت سرش نماز می خواند )حضرت مهدی( کشته می … خداست 
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 اى دغل! خادم شيطانى، از اين دار برو     خانه كعبه كه اكنون، تو شدى خادم آن        
 عيسىِ مريم از آن، خود شده بيزار، برو    زين كليساى كه در خدمت جبّاران است       
 بنه اين خامه و مخلوق ميازار، برو   اى قلم بر كف نقادِ تبهكارِ پليد                   

 آثار شکست و پیروزی در ملکوت وجود انسان!

و اجرای صحيح آن را به گونه ای ترسيم  در آيات پايانی اين سوره ضرورت محافظت بر دين خدا  

عَالمُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ  »نموده که  به خوبی نشانگر تاثير آن بر همه عرصه ملک و ملکوت است: 

ا  هُ يَسْلكُُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَد  ا إلِاه مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإنِه لِيَعْلَمَ أنَْ قَدْ أبَْلغَُوا عَلَى غَيْبِهِ أحََد 

ا هِمْ وَأحََاطَ بِمَا لدََيْهِمْ وَأحَْصَى كُله شَيْءٍ عَدَد  داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه  -رِسَالَاتِ رَبِّ

  كند جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه ]در اين صورت[ براى او از پيش رو و از پشت نمى 

اند و ]خدا[   سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت تا معلوم بدارد كه پيام های پروردگار خود را رسانيده

 «.هر چيزى را به عدد شماره كرده است بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و

بدان که از برای نفس انسانی يک » فرمايد:  امام خمينی قدس سره درشرح چهل حديث خود می

اوست که جنود نفس در آنجا بيشتر « ملکوت»مملکت و مقام ديگر است که آن مملکت باطن و نشئه 

مانی و شيطانی در آنجا عظيم تر و و مهم تر  از مملکت ظاهر است. و نزاع و جدال بين جنود رح

مغالبه در آن نشئه بيشتر و با اهميت تر است. بلکه هر چه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده 

نموده، و اگر هر يک از جنود رحمانی و شيطانی در آن مملکت غالب آيند، در « ملک»و ظهور در 

يش مشايخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خيلی اين مملکت نيز غالب شوند. و جهاد نفس در اين مقام پ



1۵ 
 

اهميت دارد، بلکه می توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. 

ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبيت جنود     انسان بايد خيلی ملتفت خود در اين جهاد باشد.

ا برای غاصبين و نا اهل ها از جنود شيطان، هلاکت و خالی گذاشتن آن ر ‎رحمانی در آن مملکت 

هميشگی از برای انسان پيدا شود که قابل جبران نباشد، و شفاعت شافعين شامل حال او نگردد، و 

ارحم الراحمين، نعوذ بالِلّ، نيز به نظر سخط و غضب به او نگاه کند، بلکه شفعاء او خصماء او 

د. خدا می داند چه عذاب هايی و ظلمت هايی  و سختی شوند. وای بر کسی که شفيع او خصمش شو

هايی و بدبختی هايی دنبال اين غضب الهی و دشمنی اوليای حق است که تمام آتش های جهنم و تمام 

زقّوم ها  و مارها و  عقرب ها پيش آن هيچ است... پس ای عزيز فکری کن و چاره جويی نما و راه 

پيدا کن. و به خدای ارحم الراحمين پناه ببر، و در  شب های نجاتی و وسيله خلاصی از برای خود 

تاريک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در اين جهاد نفس، تا إن شاء 

اللَّ غالب شوی و مملکت ]وجودت [ را رحمانی گردانی و جنود شيطان را از آن بيرون کنی، و خانه 

سعادت ها  و  بهجت ها و  رحمت هايی  خداوند به تو عطا فرمايد که   را به دست صاحبش دهی تا

تمام چيزهايی که شنيدی از وصف بهشت و حور و قصور پيش آنها چيزی نباشد، و آن سلطنت کليه 

الهيه است که خبر دادند اوليای خدا از اين ملت بيضای حنيف، و بالاتر از آن چيزهايی است که نه 

 (1۴ -1۰)شرح چهل حديث، ص : «ه چشمی ديده و نه به قلب بشری خطور کرده.گوش احدی شنيده و ن

 نوا آنجا رود  یهر كجا فقر  دوا آن جا رود یهر كجا درد
 است آب آنجا رود  یهر كجا پست  هر كجا مشكل جواب آنجا رود 

 تا بجوشد آبت از بالا و پست   آور بدست  یآب كم جو تشنگ
 تشنه باش اللَّ اعلم بالصواب    تا سقاهم ربهم آيد خطاب 

 وصلی الله علی محمد وآله


